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Abstract

The art of architecture was gloried in Azerbaijan 
throughout the 13th- 14th centuries A. D. An 
architectural style coined as Azeri, introduced by 
Master Pirnia, describes the Iranian architecture in 
Ilkhanid- Timurid eras. It is ignored, however, the 
impression of local styles of Azerbaijani 
architecture on the Azeri style. Azerbaijan, 
furthermore, is presented as the forerunner and 
cradle of Ilkhanid glorious architecture that is well 
known by a series of engineering innovations and 
decorative elements which are grouped in seven 
categories by the author. In these categories, 
masonry masters from Tabriz and Nakhchivan have 
shaped six of them. To the author, in addition, the 
Azerbaijani style of architecture has been prominent 
by eleven main masonry characters which their 
formation process is affected by interactions of 
Tabriz- Nakhchivan schools of architecture and 
Khorasani one. This innovated style is created by 
some famous masters such as Alishah of Tabriz and 
Adjami Nakhchivani. What is more, not only 
Azerbaijan but Timurid Khorasan- Turkistan and 
Mamluks Egypt were affected by the waves of 
Azerbaijani style of architecture. 
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 چكيده
قرون هفـتم و هشـتم هجـري قمـري عصـر شـكوفايي معمـاري در                

 را توصيف   "آذري"استاد پيرنيا سبكي به نام      اگر چه   . تآذربايجان اس 
 تيموري است؛ -و پيشنهاد كرده كه مترادف با مفهوم معماري ايلخاني  

امــا در توصــيف ســبك آذري بــه تــأثيرات بنيــادين مكاتــب محلــي  
 تيموري ايـران اصـلا تـوجهي        -آذربايجان بر معماري دوران ايلخاني    

هـاي مهندسـي و      از شـاخص   ايبـا مجموعـه   آذربايجـان   . نشده است 
 در   كـه  شـود مهد معماري پيشرو عهد ايلخاني معرفي مـي       تزيينات بنا   

بنـدي شـده كـه       تقسيم و دسـته    ،نوشتار حاضر به هفت شاخص كلي     
سبك . شش شاخص آنها ابداع معماران مكاتب تبريز و نخجوان است         

اي از يـازده شـاخص بازشـناخته        معماري آذربايجاني، كه با مجموعـه     
ها و اسلوب معماري خراسـاني بـا مكاتـب          ود، برآيند پيوند سنت   شمي

معماري تبريز و نخجوان تعريف شده است؛ كه معمـاراني بنـام چـون              
عجمي نخجواني و عليشاه تبريزي در آفرينش آن تأثير بسـيار داشـته             

دامنة تأثيرات سبك معماري آذربايجان از آذربايجان فراتر رفت و          . اند
 . ان دوران تيموريان و مصر عهد مماليك رسيدبه خراسان و تركست

 واژگان كليدي 
 تيموري، سـبك معمـاري آذربايجـان، مكتـب          -معماري عهد ايلخاني  

 .معماري تبريز، مكتب معماري نخجوان، سبك آذري
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 مقدمه
قرون هفتم و . ؛ كه فرايند تحولات معماري در آنجا تاريخي كهن دارد آذربايجان يكي از مراكز پر قدرت معماري جهان اسلام است

اهميت و تأثير . ]40-43:  1388آجورلو، [هشتم هجري قمري عصر شكوفايي معماري و شهرسازي در آذربايجان بوده است 
هاي هفتم تا نهم هجري قمري تا بدان سو گسترده شده است كه شادروان هاي معماري آذربايجاني در ايران سدهاسلوب و شيوه
بكي به نام آذري را توصيف و پيشنهاد كرده است؛ كه اين اصطلاح تا به امروز معماري اسلامي ايران س شناسيپيرنيا در سبك

اما پيرنيا در . ]197-200  :1380 ،206:  1369؛ 55:  1354؛ 64:  1350پيرنيا، [ تيموري بوده است -مترادف معماري ايلخاني
روان و نخجوان كه از اواسط دورة سلجوقي بازشناسي و توصيف سبك آذري به تأثيرات بنيادين مكاتب محلي آذربايجان چون شي

 توجهي نكرده است؛ حال آن كه بخشي  تيموري ايران، اصلاً-، بر معماري دوران ايلخانيندرو به پيشرفت و توسعه و تكامل نهاد
اري هاي ايراني، بالاخص خراسان و آذربايجان، در سبك معم اجتماعي سرزمين-ها و تعاملات دو سوية فرهنگياز پيوستگي

 . نمود و تجلي يافته است،هاي هفتم تا نهم هجري قمري، كه عصر كلاسيك فرهنگ و هنر ايران است، بازتابآذربايجاني سده
  ، مركزيت فرهنگ و هنر ايران از خراسان و ماوراءالنهر به آذربايجان منتقل شد؛ و به ويژه در عهد سلطنت در دوران ايلخانان

آذربايجان مهد و خاستگاه . ]40-43: 1388آجورلو، [ربايجان به عصر طلايي فرهنگ و هنر گام نهاد ، آذ خانسلطان محمود غازان
هاي معماري در ايران توسعة مضاعف يافت  فعاليت خانمعماري پيشرو ايلخاني معرفي شده است؛ بالاخص در عهد سلطنت غازان

سلاطين ايلخاني با صدور احكامي خواستار احداث . ]O'Kane, 1994: 124 ؛ 93:   ب1374، 258-260:   الف1374براند،  هيلن[
به معماران شنب غازان و مجموعة عليشاه از . ]4،56:  1374،  كياني[شدند؛ همچون غازانيه و سلطانيه  بناهاي مهم و شكوهمند 

ابر سلطان سنجر در مرو و طاق كسري ، به لحاظ ابعاد و حجم و تزيين، برتر و فراتر از مق پيش تفهيم شده بود كه بايد آثار ايشان
خان شروع شد، در عمارات سترگ غازانيه، سلطانيه و مجموعة جامع ابعاد عظيم بناها، كه با سلطان محمود غازان. در تيسفون باشد

 ,Qiyasi[هاي معماري از ديگر مشخصات اين دوران است  توسعة مجموعه. يافت؛ كه بزرگترين بناهاي آن دوران بودندعليشاه تجلي 

 تنها به آذربايجان و دوران ايلخانان محدود نماند؛ بلكه به تركستان نههاي معماري برخاسته از آذربايجان  پيشرفت.]9-10 : 1985
. در حقيقت فرهنگ و هنر ايران دورة تيموري استمرار و تداوم دورة ايلخاني است. گسترش يافتنيزو خراسان عهد تيموريان 

النهر ويژه تبريز، به خراسان و ماوراء ه و جانشينان هنرپرور وي، شمار بسياري از هنرمندان را از آذربايجان و باميرتيمور گوركاني
مسجد :  تركستان و ماوراءالنهر آفريده شد، هاي سبك آذربايجاني در خراسان بزرگفرستادند و شاهكارهاي بسياري بر پاية آموزه

بنابراين پيش . وي، گور مير، تربت خواجه ابونصر پارسا در بلخ و آق سراي در شهر سبز رضمشهدجامع سمرقند، مسجد گوهرشاد 
 سرآغاز حركت و پويش سبك معماري  واز ورود به بحث لازم است كه با در نظر گرفتن عهد ايلخاني به مثابة نقطة عطف

 . و هنر ايران به اجمال بررسي شود كلي معماري اين دوره از تاريخ فرهنگ هايهاي اصلي و شاخصآذربايجان، ويژگي

 هاي معماري عهد ايلخانيها و شاخص  شناخت ويژگي.1
 متمايز بوده شود كه از دورة سلجوقي كاملاًهاي مهندسي و تزيينات بنا معرفي ميمعماري عهد ايلخاني با مجموعه اي از شاخص

 : بندي كرده استت ويژگي و شاخص كلي تقسيم و دستهنگارنده در اينجا آنها را به هف؛ كه 1و قابل تفكيك و تشخيص است
 .ها به كالبد مساجد و ابنية دينيپيوستگي مناره .1
 .تأكيد بر بالاگرايي و رفعت و عظمت بنا .2
 .توسعة پلان متقارن چهار ايواني .3
 .هاي دينيويژه مجموعهه هاي معماري؛ بتوسعة ساخت مجموعه .4
 .افراشتن گنبدهاي ساقه بلند .5
 .كاري معرقات كاشيتوسعة تزيين .6
 .هابري محراب گچبري؛ بالاخص توسعة تزيينات گچ   .7
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 و خاستگاه آنها، كه ريشه أشود تا در بخش بعدي نوشتار حاضر، منشهفت شناسة نامبرده در اينجا به اختصار و اجمال بررسي مي
 .هاي معماري آذربايجان داشته است، بررسي و معرفي شوددر سنت

 ها به كالبد مساجد و ابنية دينياره پيوستگي من.1. 1
توان در عهد  كه آنها را نمي شود  طرز ساخت و آرايش نماها و سردر ابنية مذهبي در عهد ايلخاني دچار تغييراتي مشهود مي

بي هاي مذه كالبد مساجد و مجموعه،  تنومند و منفرد جدا از حجم،هاي بلند اي كه سنت ساخت مناره گونه ؛ به  سلجوقي يافت
هاي اين تحول بايد به مجموعة مؤمنه خاتون در از اولين نمونه. سازندها را پيوسته با حجم و كالبد بنا ميمنسوخ شده و مناره

 . ]50-51:  1388آجورلو، [يابد نخجوان اشاره كرد كه بعدها در معماري عهد ايلخاني رواج مي
  تأكيد بر بالاگرايي و رفعت و عظمت بنا.2. 1

 ساختمان و پلان و نقشة ي، تناسب اجزا  آثار خود را به لحاظ عظمت ن دورة ايلخاني در مقايسه با معماران عهد سلجوقيمعمارا
كند، ارتفاع و  ها متمايز مي ديگر دوره از بارزترين ويژگي كه آثار معماري ايلخاني را. ]43:  1366،  حسن[اند  عالي آنها متمايز كرده
.  شود توجه بيشتري مي نسبت به بعد افقيعرض شده، و به بعد عمودي فضاهاها بلند و كمين دوران ايوانرفعت بناها است؛ در ا

: 1374،  كياني [نمايي حجم و باريكتر شدن ديوارها بسيار تأثير گذاشت مطلوب معمار است و همين ارتفاع، بر باريك،سردرهاي بلند
شاخص مهندسي ايشان را . ها و فنون مهندسي خاص خود را داشتند، تكنيك ليمهندسان و معماران عهد ايلخاني مسا. ]56
 طاق، روشي براي پوشاندن  ؛ اين نوع  دانست)Transverse(بري و توسعة طاق عرضي  توان ابعاد عظيم بناها و كاربرد وسيع گچ مي

آشنا بودند، اما پيشتر نيز اران با اين تكنيك گرچه معم. تير است فضاهاي وسيع و مرتفع داخلي بدون نياز به كاربرد ستون يا شاه
 .]Petersen, 1996 : 114[ رفتبراي اولين بار بود كه در معماري با مصالح آجري به كار مي

 هاي متقارن چهار ايواني توسعة پلان.3. 1
مقايسه شد  گذر شيوه ايلخاني با تحول معماري رمانسك به گوتيك   : Hillenbrand, 1999[ ه استهاي معماري عهد سلجوقي به دورة 

ناهاي  پلان،معماران دورة ايلخاني .]201 المنفعه چون مسجد،  مذهبي و عام هاي متقارن داراي ايوان را براي ساخت ب
؛ هيلن 56:  1374،  كياني[كاروانسرا برگزيدند؛ و كوشيدند با كاهش و اصلاح تناسبات بنا تغييراتي ظريف را صورت دهند مدرسه و 

هاي كلاسيك دو ايواني، كه اوايل قرن ششم هجري قمري سنت پلان. ]144: 1377؛ 91،93:    ب1374 ؛258:   الف1374د، بران
 .يابددر خراسان پديدار شده بود، در عهد ايلخاني به گونة چهار ايواني تحول و تكامل مي

 هاي معماريتوسعة ساخت مجموعه. 4. 1
مجموعه شناسهبالاخص ديني، از مهمهاي معماري، طراحي و ساخت  هاي معماري بزرگ مجموعه. هاي معماري عهد ايلخاني استترين 

ابواب) شام غازان/ شنب غازان(و سترگ چون جامع عليشاه تبريزي و غازانيه  سلطانيه(اولجايتو / البر خاقانيدر تبريز و   بعدها  )گنبد 
جامع گوهرشاد معاصر با سلطنت تيمور گوركاني و مجموعة هاي بزرگ ديني چون جامع سمرقند و سرمشق ساخت مجموعه

در ) ق.  ه670حدود (و قره باغ لار ) ق.  ه582(دو مجموعة مؤمنه خاتون . مقارن با دوران ايلخانان شدنددر قاهره سلطان حسن 
 .]Qiyasi, 1985, 1991, 1997 ؛ 54-55:  1388آجورلو، [ها هستند نخجوان، سرمشق اولية تمامي اين مجموعه

گنبدهاي ساقه بلند .5. 1   افراشتن 
 از ]1380 و1369 ؛1354 ؛1350پيرنيا، . رك[كند  معرفي مي"گريوناري"ساخت گنبدهاي ساقه بلند كه شادروان پيرنيا آنها را با اصطلاح 

بريز، مسجد  تيموري در ايران و تركستان است؛ كه بهترين مثال هاي آن مسجد كبود ت-مشخصات معماري دوران ايلخاني
 پلان بناي شمالي يافته از جبهة شمالي ارك عليشاه تبريز ،شناختيبنابر شواهد باستان. گوهرشاد و مسجد جامع سمرقند است

گنبد مسجد . ]199-201:  1388؛ آجورلو، 1382منصوري، آجورلو، [شايد براي ساخت يك گنبد ساقه بلند طراحي شده بود ) ايوان تبريز(
 البته .]Qiyasi, 1991؛ 39-40:  1381موسوي، [شود هاي ساخت گنبدهاي ساقه بلند محسوب ميز از اولين سرمشقجمعة اردبيل ني

شناختي مبني بر بازسازي يا تغيير سيما و كالبد آن در دورة  شود كه هيچ مدرك باستانگفتهدربارة مسجد جمعة اردبيل بايد 
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؛ و هرچند شود ايلخاني محسوب مي اصالتاً،گنبد ساقه بلند آنبنابراين، و  ]39-40: 1381موسوي، . رك[ تيموري در دست نيست
 اما نظر وي نيز تا به امروز فاقد اسناد و شواهد ]63: 1374كياني،  [ماكسيم سيرو اصالت اين اثر را ساساني دانسته است

در نخجوان از گونة ساقه ) درگاه(و مقبرة در  بايد اشاره شود كه گنبدهاي مسجد دهستان قيرنا همچنين. شناختي بوده است باستان
 . ]Qiyasi, 1991: 48-49[ اندبلند است؛ كه آنها را از اواخر دورة سلجوقي دانسته

 كاري معرق توسعة تزيينات كاشي.6. 1
 دورة سلجوقي  از آجر و يا گچ شاخص سنت معماري شدههاي كوفي ساخته انواع و اقسام تزيينات آجركاري و آراستن بنا با كتيبه

 معماري سلجوقي به ايلخاني  ؛ به همين سبب تحول در تزيين ابنيه، نقطة انتقال]1374كياني، . رك[ويژه در خراسان است ه ب
     تأكيد، نقوش گياهي و هندسي و يا كتيبهباكاري معرق كاري تغيير يافته و بر كاشياست؛ كه تدريجاً از تزيينات آجركاري به كاشي

دوران ايلخانان به معماري اين دوره، تشخص. شودمي . ]Hillenbrand, 1999:201[  شخصيت و استقلال بخشيد،توسعة تزئين بناها در 
ايلخانيعنصركاري دو كاشي بري و گچ  .]Blair, Bloom, 1994:251[اند؛ كه نمونة اعلاي آن گنبد سلطانيه است  اولية زينت در دورة 

ايلخاني و تزئين بنا شده است، به رواج كاشيا بجهش معماري در عهد  تأكيدي كه بر   .]Michell, 1995: 51؛ 26 :1374،  كياني[كاري انجاميد  
تبريز از مراكز مهم . فام بودهاي معرق و زرين، توسعة صنعت كاشي و گسترش فراگير كاشي كاريدورة ايلخاني، عصر برتري كاشي

كاشان به رقابت برخاست ليد كاشي زرين و صنايع سلطانيه در توشدسازي صنعت كاشي   كارياشيك. ]140، 133: 1376،  كياني[فام با 
؛ تا قمري رونق يافت ششم هجري  ترقي كرد و در آخر قرن شتاباندهد كه اين صنعت  مقبرة مؤمنه خاتون در نخجوان نشان مي

آذربايجان عهد ايلخاني مورد توجه معماران قرار گرفت اينكه ياقوت حموي، كه مقارن حكومت ايلخانان از تبريز . ]57: 1366حسن، [  در 
 .]Kərimov et al., 1992:58-62[ هاي زيباي منازل تبريزيان اشاره داردكاريديدار كرده است، به كاشي

 بري  توسعة تزيينات گچ.7. 1
-صنعت محراب. ها جستجو كرددر محراببري اين زمان را بايد  اوج شكوه هنر گچ. بري در عهد ايلخاني توسعة فراگير يافت گچ

هاي ها بر زيبايي و جذابيت محراب خطوط و كتيبه.  بري بهره گرفته است كاري و گچسازي عصر ايلخاني از دو عنصر تزئيني كاشي
. ]56: 1366،  حسن[هاي شاخص آن است  افزايد؛ كه محراب اولجايتوي مسجد جمعة اصفهان از زيباترين نمونه بري شده مي گچ

بري  گچ هاي هايي آذربايجاني دارند؛ مثل محراب  سرمشق اصالتاً)ق.  ه710 (هايي مثل محراب اولجايتواما بايد اشاره شود كه نمونه
نقشمايه  كتيبهبا هشد رسد كه محراب مسجد به نظر مي.  مرند و اروميه،هاي هندسي پركار در مساجد جمعة تبريز هاي كوفي و رقاع و 

 .]54: 1388آجورلو، [ بوده است) ق.  ه731( مرند و) ق.  ه676(هاي مساجد جامع اروميه  محراب سرمشق) ق.  ه600حدود (تبريز جامع 
 تيموري -هاي هنري ايران عهد ايلخاني و نقطة حركت تحولات معماري و پويشأطور كه اشاره و تأكيد شد، آذربايجان منشهمان

ح سبك آذربايجاني پيشنهاد شده و بر معماري ايران و تركستان در لاا براي آنها اصطهاي معماري كه در اينجشيوه. بوده است
 . آيدبه حساب مييند پويش مكاتب معماري نخجوان و تبريز اخود برافكنده است دوران ايلخانان و تيموريان سايه 

 مكتب نخجوان
شاهكارهاي معمار عجمي ابن ابوبكر نخجواني مكتب نخجوان، كه در اواخر عهد سلجوقي در اميرنشين نخجوان پديدار شد ، با 

شناسه شناخته مي پركار، استهاي آن عبارتشود؛ كه  سردرهايي بلند با يك جفت   تكتونيك  از عناصر تزييني  منارة استوار بر بام آن  ، ساخت 
ساخت مجموعه  .]Salamzadeh, 1976:5-8; Efendizade, 1986: 14; Bretanizki  et al; 1989: 61[هاي معماري  و طراحي و 
 يك جفت بااش را از تركيب يك مسجد با يك آرامگاه برجي شكل و يك سردر ورودي هاي معماريعجمي نخجواني مجموعه

ها به كاربرد طاقنماهاي عجمي يا عجمي در تزيين اين مجموعه. شدها يك خانقاه نيز اضافه ميساخت؛ كه گاهي بدانمناره مي
. رك[هاي پر تكلف هندسي و نيز بالاگرايي و رفعت و عظمت بسيار گرايش داشت  عقلي و نقشمايهعجمانه، كاشي م

Salamzadeh, 1976; Qiyasi, 1985, 1991[. هاي معماري و الحاق يك جفت مكتب نخجوان سرآغازي بر ساخت مجموعه
مجموعة مؤمنه خاتون در .  استدوران ايلخانانمناره بر سردر اصلي بناهاي مذهبي و پيوستگي مناره به كالبد بنا در معماري 
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از شيوة افراشتن يك سردر بلند با يك جفت منارة سوار بر رأس آن، كه در مؤمنه ). 1تصوير(ها است نخجوان سرمشق اين ويژگي
زد، سلطان بعدها در طراحي و ساخت سردرهاي مساجد اشترجان، جامع ي) 2تصوير( شودنخجوان مشاهده مي خاتون و قره باغ لار

در مكتب نخجوان همانند شيوة معماري رايج در عهد سلاجقه، بر . بخت آغاي اصفهان و نيز گور مير سمرقند اقتباس شده است
كاري معقلي تركيب شده و عنصر كاشي نمود بيشتري آجركاري و تزيينات آجري تأكيد شده است؛ اما در اينجا آجركاري با كاشي

كاري معرق در در حقيقت، توسعة كاشي. كاري در مكتب معماري تبريز استغازين تحولات كاشييافته است؛ و همين نقطة آ
معمار عجمي نخجواني در تزيين نماي . 2معماري اسلامي ايران، كه با مكتب معماري تبريز آغاز شد، ريشه در مكتب نخجوان دارد

كاري ها تكنيك كاشيجري تأكيدي وافر داشته است؛ كه بدان بر تزيينات كاشي در كنار تزيينات آ)ق. ه582 (برج مؤمنه خاتون
البته چگونگي ). 3تصوير(اي و لاجوردي بر متني آجري هاي سادة فيروزه عبارت است از نشاندن كاشيوگويند معقلي يا نگين مي

ق بر آجركاري غلبه يافت؛ كاري معر فن كاشي،در مكتب تبريز. و كيفيت كاربرد كاشي، فصل مميز مكتب نخجوان از تبريز است
هاي پرتكلف مجموعة معماري عليشاه تبريزي و كاري؛ اما از كاشياستهاي اعلاي آن كه گنبد سلطانيه و مسجد كبود نمونه

كاري نگين يا معقلي در سه فن كاشي. ]90-91 ، 59-64: 1388آجورلو، [ روايات تاريخي بازمانده است همچنين غازانيه صرفاً
اند ق در خراسان ساخته شده.  ه609 تا 600هاي كه هر سه بين سال) 4تصوير(شود و فرومد و گناباد نيز مشاهده ميمسجد زوزن 

رسد نظر به تقدم زماني و پيشگامي مجموعة مؤمنه خاتون بر اين سه مسجد زيباي خراساني، به نظر مي. ]67-9:  1374كياني، [
كاري  كه سابقه و قدمت فن كاشيكرد  البته بايد اشاره و تأكيد .اندجاني پيروي كردههاي آذرباي كه معماران خراساني از سرمشق

اي بر پيشاني درگاه گنبد سرخ  كاري نگين به رنگ فيروزه هاي كاشي رسد؛ جايي كه نمونه  به مراغة عهد سلجوقي مينگين اصالتاً
كاري نگين البته از گنبد خواجه اتابك در كرمان نيز كاشي. ]1385خيري، . رك[شود  مشاهده مي) ق.  ه563(و برج مدور ) ق.  ه542(

 .]1381جوادي، . رك[گزارش شده است 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . طرحي از مجموعة معماري مؤمنه خاتون در نخجوان.1تصوير 
 .Salamzadeh, 1976:   مأخذ

                                                                                             

 نمايي از كاشي كاري نگين در آرامگاه برجي شكل .3تصوير 
 نگارنده : مأخذ . مؤمنه خاتون

                                                                               

 مسجد جامع زوزن در خراسان؛ يكي از نمونه هاي كلاسيك .4تصوير 
.1374كياني، :  مأخذ. دو ايواني با تزيينات كاشي كاري نگين

                                                                               

ه باغ لار در سردر ورودي مجموعه معماري قر. 2تصوير
با سپاس از آكادميسين ولي بخشعلي. نخجوان
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توان به يقين اما نظر به فقدان كتيبه و سنگ مزار در اين بنا و صرف انتساب اين مقبره به خواجه اتابك وزير دربار سلاجقه نمي
؛ با اين حال، برج مؤمنه خاتون در  بوده استمراغهكاري همان  فن كاشيأ و مبدأ احتمال بسيار منشاظهار نظر قطعي كرد؛ و به

هاي نگين در  هاي آجري با كاشي بندي  ممتاز و بديع تركيب آجركاري هندسي و گره،هاي عالي  از نمونه)ق. ه582 (نخجوان
 .داكثر تلاش خويش را به كار بسته است تا بدان نزديك شودح) ق.  ه593(معماري ايراني است؛ كه معمار گنبد كبود مراغه 

طراحي و :   توجه دربارة خصوصيات مكتب معماري نخجوان استشايانساخت گنبدهاي ساقه بلند از ديگر نكات قابل تأمل و 
نخجواني منسوب شده اند، به معمار عجمي در نخجوان، كه هر دو گنبد ساقه بلند داشته) درگاه(ساخت مسجد قيرنا و مقبرة در 

ها و ابداعات اگر اين انتساب درست و قابل تأييد باشد، آنگاه گنبد ساقه بلند بايد از ديگر نوآوري. ]Salamzadeh, 1976[است 
 !معمار عجمي نخجواني معرفي شود

نات عجمانه، تكثر و تكلف ها به كالبد بنا، ساخت مجموعة معماري، تزييبندي كلي، بالاگرايي و عظمت، الحاق منارهدر يك جمع
 .شود از مكتب نخجوان به ارث رسيده استكاري كه در مكتب معماري تبريز مشاهده ميهاي هندسي و كاشينقشمايه

 مكتب تبريز
شود و از اين هنگام است كه دو ويژگي عظمت و آراستگي شكوهمند در معماري  مكتب تبريز با عصر اصلاحات غازاني آغاز مي

نويسي و خطاطي بايد بر رفعت، عظمت و بري و تزيين بناها با خوش كاري گستردة سطوح و گچدر كنار كاشي. آيد  ميايراني پديد
 ، گنبد سلطانيه، مجموعة جامع عليشاه و مجموعة رشيديه نمايندگان اين  گنبد غازانيه. سترگي ابنيه در مكتب تبريز اشاره شود

     لازم به توضيح است هنگامي كه مكتب معماري تبريز در تركستان و ماوراءالنهر رواج.]Qiyasi, 1985: 9; 1997: 6[اند مكتب
 .شوديابد، ويژگي بالا گرايي تنها در رفعت گنبدها و سردرها متجلي ميمي

 يك ها به صورتها به كالبد بنا ميراث مكتب معماري نخجوان است؛ با اين تفاوت كه در مكتب نخجوان، منارهپيوستن مناره
 كشيده ،ها به صورت بلندشود؛ اما در مكتب تبريز، مناره مجموعة معماري مشاهده مي)Portal(جفت سوار شده بر بام سردر اصلي 

و مرتفع در طرفين پيش طاق يك طرح متقارن چهار ايواني تجلي و تظاهر آشكار مي يابند؛ كه جنبة بصري بسيار قوي داشته و 
كه بر مبناي مطالعات باستان شناختي دربارة ارك عليشاه تبريز، اين اسلوب ،كندر بيننده القاء مي رفعت و عظمت را د،حس شوكت

اي، كه نمونة عالي آن در  چند منارهتركيبهمچنين طراحي و . ]1388آجورلو، . رك[بايد از ابداعات عليشاه تبريزي بوده باشد 
. رك[رقند و گور مير اقتباس شد، به عليشاه تبريزي منسوب است شود و بعدها در مسجد جامع سمگنبد سلطانيه مشاهده مي

Qiyasi, 1997[. 
ترين نقاط عطف در معماري عهد ايلخاني است كه در تحول و تكامل پلان دو ايواني خراساني به چهار ايواني آذربايجاني از مهم

 بايد از ابداعات  نيز در تبريز درمي يابيم كه اين پلانبا مراجعه به متون تاريخي دربارة مسجد جامع عليشاه. مكتب تبريز حادث شد
هاي شاخص هاي مساجد ايراني ماقبل ايلخانان، بالاخص در دورة سلجوقي، از گونة تك ايواني است؛ كه نمونهپلان. عليشاه تبريزي باشد

 سبك .]190-191: 1380؛ پيرنيا، 62، 60، 46 :1374كياني، [ از مساجد جامع بروجرد، نيريز، اردستان، قزوين و گلپايگان  استآن عبارت
 تك ايواني است؛ و مسجد جمعة اصفهان و مسجد جامع اردستان در ابتدا تك ايواني بودند ،دار دورة سلجوقيكلاسيك ايوان

هيچ كدام از پلان هر دو مسجد نامبرده در گذر ايام از تك ايواني به چهار ايواني متحول شد؛ و . ]141، 143: 1377هيلن براند، [
بنابراين سرآغاز طرح كلاسيك دو . ]178-184: 1380؛ پيرنيا، 58-60: 1374كياني، [آغاز طراحي و اجراي چهار ايواني نداشتند 

. نك(ق ساخته شدند .  ه609 تا 600گردد كه سه مسجد زوزن و فرومد و گناباد با طراحي دو ايواني در فاصلة مي ايواني به خراسان باز
و همين سه مسجد سرمشق و الگوي معماران مكتب تبريز براي آفرينش پلان متقارن چهار ايواني شدند؛ كه اولين نمونة  )4تصوير

يشاه تبريزي باشدآن بايد جامع  لخاني با . عل همچنين، به طور كلي، معماري مساجد و ابنية ديني آذربايجان تا دورة اي
:  هاي شاخص آن عبارتند ازاند كه مثاله است؛ و مساجد فضاهايي تك محوريبيگان) عربي( داردار و پلان ستونپلان ايوان
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مجموعهمسجد قيرنا، مساجد   باغ لارهاي مؤمنه خاتون و قرهجامع تبريز، محمد يا سينيق قلعة باكو، اروميه، سجاس و نخجوان و مساجد 
 ايلخاني تأثير بسيار قوي و آشكار معماري خراساني است؛ دار در آذربايجان عهد بنابراين ظهور پلان ايوان.]Qiyasi, 1991. رك[

 . فرومد و گناباد است،كه سرمشق هاي شناخته شدة آن مساجد زوزن
از مشخصات بارز مكتب تبريز است كه پيش از  كاري گستردة سطوح بنا و كاشي اي با آجر و گچ نماسازي الحاقي و روسازي پوسته

هاي بناهايي توان گفت كاشي روي هم رفته مي. كاري معرق با مكتب تبريز توسعه يافتاشيآن سابقه نداشت؛ و صنعت و هنر ك
    هاي تزئين حاشية افريزها و چهار كنج و نيز كاشي:  شوند مي اند به لحاظ فرم به دو گروه تقسيم كه در مكتب تبريز ساخته شده

ها شكل هشت ضلعي و صليبي دارند و فضاي خالي ميان آنها ين كاشيپوشانند؛ ا هايي كه همانند فرش سراسر ديوارها را ميكاشي
توان بهترين و  خانقاه پيرحسين باكويي ـ در ناحية قاضي محمد ـ مقبرة بردعه و مسجد كبود را مي. كنند اي پر مي هاي ستارهرا كاشي
نقشماية كاشيبافي آذربايجان ب ادعا آورد؛ كما اينكه هنر قالي ترين مثال و شاهد اين مناسب بسيار تأثيرگزار بوده است ر   Kərimov et[ها 

al; 1992: 63-4[ .ويژه نماهاي دروني بنا نه تنها در دوران ايلخانان استقبال ه معماران ايراني از شيوة تبريزي پوشاندن سطوح ديوارها ب
نمونهه كردند كه در عهد تيموري نيز، ب كند كه حياط  ابن بطوطه گزارش مي. شودهاي عالي سمرقند، كاربرد اين تكنيك ديده ميويژه در 

 .]90-91: 1388آجورلو، [كاري شده بود  و ديوارهاي آن تماماً كاشيمفروش به مرمر،  مسجد جامع عليشاه
هايي كه شادروان پيرنيا آنها  قوسساخت. 3شودهايي از تأثير مكتب معماري محلي شيروان ديده ميدر مكتب تبريز همچنين نشانه

سابقة ). 5تصوير( ميراث مكتب شيروان است ، در اصل]1369 و1354پيرنيا، . رك[را قوس كليل يا قوس آذري ناميده است 
در عهد ايلخاني، كاربرد سنگ . رسدها نيز به مكتب شيروان مي بالاخص محراب]Qiyasi, 1991[بري درون ابنيه  تزيينات گچ

بناهاي آذربايجان مشاهده ميتراشيد نمونهه تنها در  . ]Kleiss, 1979[هاي شاخص آن مسجد سنگي ترك در ميانه است شود؛ كه از 
ايلخانيركاربرد تزيينات سنگبري در معماري دو نمونه-ان  هاي عالي و اعلاي آن  تيموري نيز از مكتب شيروان به ارث رسيده است؛ كه 

 .كنيمبه خط ثلث بر روي سنگ مرمر در مسجد كبود مشاهده ميسوره نبأ ري آيات قرآني در اين دوران را به صورت حجا
اند كه در مكتب نخجوان هاي تزيينياي از ديگر تكنيكاي يا نغول قطعهطاق نماهاي عجمي يا عجمانه و نيز طاق نماهاي قطعه
عجمي يا ). 6تصوير (دندشها در ارك عليشاه تبريز مشاهده ميهاي عالي آنپديد آمدند؛ اما در مكتب تبريز نهادينه شدند؛ كه نمونه

گونه اي از تزيينات نغول به شكل طاق جناغي با خيز زياد و عرض كم است كه ) برگرفته از نام معمار عجمي نخجواني(عجمانه 
هاي تزيينات عجمي ين نمونهارك عليشاه تبريز داراي بهتر. ]1382منصوري، آجورلو، [سازند بري مي با فنون آجركاري و يا گچ

 هاي آن، كه داراي كتيبة كوفي الصلونماي قطعه؛ اما متأسفانه دو طاق)5تصوير. نك(اند است؛ كه تا به امروز نيز بر جاي مانده
  .ش تخريب و براي هميشه نابود شدند.  ه1360المعراج المؤمن بودند، در سال 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 از طرحي :   جبهة شمالي ارك عليشاه در تبريز.5تصوير 

 . و طاق نماهاي عجمي يا عجمانه) آذري(هاي كليل قوس
 .1388آجورلو، :  مأخذ

                                                                           

اي در جبهة شرقي ارك عليشاه تبريز در  طاق قطعه نغول يا.6صويرت
.با سپاس از استاد علي اكبر سرافراز. ش.  ه1350سال 
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هاي شاخص و كلاسيك مكتب تبريز بر مبناي متون تاريخي و  سلطانيه و عليشاه تبريزي نمونههاي رشيديه، غازانيه،مجموعه
شام غازان متأسفانه چيزي بر جاي نمانده / از مجموعة رشيديه يا ربع رشيدي و غازانيه يا شنب غازان. اندشناختيمشاهدات باستان

دانيم بر مبناي متون تاريخي همين قدر مي. هاي باستان شناختيكاوشاست و آنها را صرفا بر پاية روايات تاريخي مي شناسيم تا 
سازي ايراني در غازانيه و رشيديه نمودي آشكار داشته است كاري معرق و حجاري خطوط ثلث و باغ عظمت و كاشي،كه رفعت

نشان داده است كه اين اثر در شناختي در ارك عليشاه تبريز هاي باستانبررسي تحليلي نتايج كاوش. ]59-66: 1388آجورلو، [
اصل يك بناي آرامگاهي ناتمام با طرح يك ايوان بسيار بلند و رفيع در صحن مجموعة جامع عليشاه بوده است؛ كه در طرفين 

ريزي عليشاه تببنابراين دربارة مسجد. ]1382 آجورلو، ؛منصوري[ ند متر افراشته بود36 دو منارة بلند با ارتفاع بيش از ، آنپيش طاق
 داشته - طرح ايراني ؟ احتمالاً–دانيم؛ و اين كه طرحي چهار ايواني با صحن مركزي داراي باغ چيزي بيش از روايات تاريخي نمي

ها  بر پاية كاوشالبته. هاي تنومند طرفين پيش طاق آراسته بوده استكاري معرق و محراب مزين و پر تكلف و منارهو به كاشي
منصوري، [شود كه طرح اجراي يك گنبد ساقه بلند در محوطة شمالي ارك عليشاه در دست اقدام بوده است مي   چنين استنباط 

 .  ]1388؛ آجورلو، 1382آجورلو، 
گنبد .  محوريت و مركزيت يك مجموعة معماري ديني و حكومتي پر تكلف بوده است،اولجايتو / البر خاقانيگنبد سلطانيه يا ابواب

. شودشناختي و اسم و عنواني كه داشته است، آرامگاه اولجايتو پنداشته مي شواهد باستان،تحليل فضايي و پلانسلطانيه بر مبناي 
چند  بنديتركيبهاي آذري و نقش و نگار، اجراي خطوط ثلث، رفعت و عظمت، اجراي قوسهاي پربري كاري معرق پرتكلف، گچكاشي
طراحي و ساخت اين اثر نيز ). 7تصوير(كه در اين شاهكار معماري نمود عيني دارند  از مشخصات گوياي مكتب تبريز است ايمناره

 .]118-120، 66-70: 1388آجورلو، [به عليشاه تبريزي منسوب است 

 هاي سبك معماري آذربايجانويژگي
ت معماري ايران در همان طور كه در مقدمه اشاره شد، سبك آذري اصطلاحي است كه پيرنيا براي بازشناسي شماري از خصوصيا

اما درست و بهتر آن است كه از اصطلاح سبك معماري آذربايجان استفاده شود؛ اول .  تيموري ابداع كرده است-دوران ايلخاني
  بندي مشخصات معماري سرزمين آذربايجان در اين كه از نظر لغوي و نحوي كلمة آذري نادرست است؛ و دوم آنكه پيرنيا در طبقه

م و هشتم هجري قمري به تأثيرات قوي و بارز اسلوب معماران شمال آذربايجان در شيروان و نخجوان بر معماري هاي هفتسده
 تحولات معماري اين دوره از تاريخ فرهنگ و هنر ايراني أتبريز اصلا توجهي نداشته است؛ در نتيجه ايشان به درستي ريشه و منش

هاي معماري مكتب تبريز به درستي بازشناخته نيست؛ وانگهي دامنة تأثيرگذاري ژگيرا نشناخته است؛ و همچنين در آثار ايشان وي
هاي هنري آذربايجان عهد ايلخاني چندان گسترده شد كه به خراسان و تركستان عهد تيموري و مصر دورة تحولات و آفرينش

 . مماليك رسيد
ك متقارن دو ايواني خراساني با مكاتب تبريز و نخجوان تعريف يند پيوند سنت طرح كلاسيا سبك معماري آذربايجان را بر،نگارنده

اند؛ و از نظر وي، كند كه معماراني بنام چون عجمي نخجواني و عليشاه تبريزي در آفرينش آن تأثير بسيار داشتهو معرفي مي
 :  سبك معماري آذربايجاني در يك جمع بندي كلي داراي شناسه هاي يازده گانه به شرح زير است

 .تأكيد بر بالاگرايي و رفعت و عظمت؛ كه ميراث مكتب معماري نخجوان است .1
هاي شاخص آن سلطانيه، غازانيه، رشيديه، جامع ؛ كه نمونههحكومتي و عام المنفع، ابعاد سترگ و عظيم بناهاي ديني .2

 .عليشاه و جامع سمرقند است
 مكتب نخجوان به صورت يك جفت منارة استوار بر بام ها به كالبد بنا به سه شيوه؛ كه ازنهادينه شدن الحاق مناره .3

سردري بلند آغاز شده و سپس در مكتب تبريز، با ابتكار عليشاه تبريزي، به شكل دو منارة بلند و كشيده در طرفين پيش 
ن همچني. شناختي آن از ارك عليشاه تبريز گزارش شده است شواهد باستان وآيدطاق گنبدخانه و سردر ورودي درمي
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مجموعة گور . شوداي، كه در گنبد سلطانيه اجرا شده است، از ابداعات عليشاه تبريزي معرفي مي چند منارهبنديتركيب
 ).8تصوير(ها به كالبد و حجم اصلي بنا است مير در سمرقند نمونة كلاسيك هر سه شكل الحاق مناره

 جمعة اردبيل و مسجد قيرنا در نخجوان گزارش شده هاي آن از مسجدترين نمونهساخت گنبدهاي ساقه بلند؛ كه كهن .4
 .است

شود؛ و از غازانيه و هاي عالي آن در گنبد سلطانيه و مسجد كبود مشاهده ميكاري معرق؛ كه نمونهتوسعة كاشي .5
هاي هاي بارز مكتب تبريز است؛ كه شايد از نوآوريكاري معرق از شناسهكاشي. مجموعة عليشاه نيز گزارش شده است

 .عليشاه تبريزي باشد
شود؛ و در هاي اوليه و بديع آنها در مساجد جامع تبريز و اروميه مشاهده ميبري شده؛ كه نمونه هاي گچتوسعة محراب .6

 .رسدمحراب اولجايتو به اوج زيبايي و ظرافت مي
 .هاي مكتب تبريز استها؛ كه از ويژگيويژه براي آراستن مقرنسه بري، ب توسعة گچ .7
اربرد خط ثلث در بناها، بالاخص ابنية مذهبي و مساجد؛ كه بهترين نمونة آن حجاري سورة قرآني نبأ به خط توسعة ك .8

 .ثلث بر روي سنگ مرمر در مسجد كبود تبريز است
 رسدتوسعة قوس كليل موسوم به آذري يا قوسي كه داراي دور مرتفع است و سابقة آن به مكتب معماري شيروان مي .9

 .شودآن در ارك تبريز مشاهده مي نمونة ممتاز كه
 4.؛ كه از ابتكارات خاص معمار عجمي نخجواني است هاي معماري توسعة طراحي و ساخت مجموعه .10
 بايد از ابداعات ؛ ويافتة پلان دو ايواني خراساني استهاي متقارن چهار ايواني كه ميراث تحولتأكيد بر فرم و پلان .11

 .عليشاه تبريزي باشد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي پهناور ايلخاني و تيموري از آذربايجان فراتر رفت و به خراسان دامنة گسترش سبك معماري آذربايجان به لطف امپراطوري
بايد تأكيد شود كه فروپاشي سلسلة ايلخاني و برآمدن آل تيمور نه يك تحول بنيادين . بزرگ، تركستان، ماوراءالنهر و مصر رسيد

هاي معماري كه در آذربايجان عهد ايلخاني برآمده و تكامل ه جابجايي در قدرت بود؛ و آن سنت اجتماعي و هنري، ك–فرهنگي 
همچنين با . رضوي عرضه و نمود يافتندمشهد ، اين بار در شهرهاي آباد خراسان بزرگ و ماوراءالنهر چون سمرقند و بودنديافته 

 .]Qiyasi, 1997. رك[ي مصر از سبك معماري آذربايجان تأثير پذيرفت گشايش روابط سياسي دربارهاي تبريز و قاهره، معماري مملوك

.اي در گنبد سلطانيهچند منارهبندي تركيب .7تصوير 
. طرح مينياتوري از مطراقچي
                                                                        

 تركيب ؛ كهمير در سمرقند  اسكيس منظر سه بعدي از گور.8تصوير 
 .1377هيلن براند، : مأخذ. دهداي را نشان ميچند منارهبندي 
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 از مسجد امير قسون، مسجد  استذربايجان ساخته شده است كه عبارتدر مصر مماليك آثار معماري چندي با الهام از سبك آ
 . 5سلطان ناصر محمد و مجموعة سلطان حسن در قاهره

 گيرينتيجه
هايي هاي هفتم و هشتم هجري قمري است؛ كه با شناسههاي معماري ايراني در سدهت و شيوه معرف خصوصيا،سبك آذربايجاني

ها و تجارب مكاتب شود؛ اين سبك بر مبناي آموزه ماوراءالنهر متمايز مي-هاي معماري عصر سلجوقي خراسانگانه از شيوهيازده
 شكل گرفته است؛ كه اين آفرينش هنري، برآيند پيوندهاي تبريز و نخجوان و در پيوند با فرم متقارن دو ايواني خراساني 

 .  اجتماعي ايران بزرگ از آذربايجان تا خراسان بزرگ بوده است-فرهنگي
حضور سبك . دامنة تأثيرات سبك معماري آذربايجان تا خراسان و تركستان دورة تيموري و مصر عهد مماليك امتداد يافت

هايي هاي معماري دورة متقدم تيموري ادامة راه و سنتكستان پايدار بود؛ به طوري كه شيوهمعماري آذربايجاني در خراسان و تر
ها، تكنيك ساخت گنبد   منارهبنديتركيببايد توجه كرد كه در دورة تيموري در .  آذربايجان دوران ايلخانان برآمده بودنداز كه است

 .  ادامة راهي بود كه معماران ايراني از تبريز آغاز كرده بودنديموري صرفاًكاري تحول چنداني پديد نيامد؛ و معماري دورة تو كاشي
اند تنها در عرصة تاريخ سياسي مفهوم دارد؛ شناسان غربي آن را رايج كرده تيموري كه ايران- معماري ايلخانيطلاحكاربرد اص

هاي يست؛ زيرا جا بجايي در حاكميت، سرمشق هنري ن-حال آن كه تحولات تاريخ سياسي الزاما معرف و مبين تحولات فرهنگي
 تيموري و آذري از اصطلاح سبك -بنابراين شايسته است كه به جاي اصطلاحات نادرست ايلخاني. كندهنري را تعيين نمي

فرهنگي  هايفرينش اجتماعي ايرانيان در بستر تاريخ و آ-معماري آذربايجان استفاده شود؛ كه اساس و مبناي آن چشم انداز پيوندهاي 
سبك معماري آذربايجاني، كه نقطة اوج و تكامل آن مكتب تبريز است، . هنري برآمده از همين تعاملات تنگاتنگ و دو سويه است

ساز و مقدمة هاي چهارم تا ششم هجري قمري و زمينهدر تاريخ فرهنگ و هنر ايران زمين نقطة تكامل سبك خراساني سده
 .ي استپيدايش اسلوب معماري عهد صفو
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 پي نوشت 
مـدت  در تاريخ هنر ايران سبكي منسوب به خوارزمشاهيان يا اسلوب هنري و معماري عهد خوارزمشاهي وجود ندارد؛ زيـرا پيـدايش سلسـلة كوتـاه                  .1

قـدرت از سـلالة      يك جابجايي در قدرت بود؛ و نه دوران تحولات هنر و معماري؛ همچنان كه برآمـدن سلسـلة گوركانيـان گـذر                        خوارزمشاهي صرفاً 
 اجتمـاعي عهـد     -هاي هنري و معمـاري برآمـده از تحـولات فرهنگـي           هولاكوخان به آل تيمور بود؛ و دورة تيموري در حقيقت وارث اسلوب و سنت             

 . ايلخاني شد
 لار و آرامگـاه برجـي شـكل    ها بايد به مجموعة قـره بـاغ  د؛ بلكه از ديگر نمونهمان به مجموعة مؤمنه خاتون منحصر ن     كاري معقلي صرفاً    فن كاشي . 2

 .]Salamzadeh, 1976[كار معمار احمد ابن ايوب است دومي، اشاره شود؛ كه ) ق.  ه700(بردعه 
 .Qiyasi, 1991: ] نگاه كنيد به [ دربارة مكتب معماري شيروان .3
 ). 146: 1377هيلن براند، (كل بگيرد  يك مدرسه افزوده شد تا يك مجموعة معماري ش همچنين به مسجد جمعة اصفهان در دورة ايلخاني.4
پيرنيـا،  : دربـارة گـور ميـر      .190-191: 1388؛ آجورلـو،    146: 1377؛ هيلن برانـد،     345-349: 1374،      گلمبك و ويلبر  :  دربارة مسجد جامع سمرقند   .5

دربـارة مسـجد    . 192: 1388آجورلـو،   :  مشـهد دربارة مسجد گوهرشاد    . 370ـ373: 1374،      گلمبك و ويلبر  :  دربارة ايوان آق سراي   . 261،  205: 1380
. Behrens, Abouseif, 1989: 108-10. 192: 1388 آجورلـو، : مسجد سلطان ناصر محمـد قـاهره   دربارة .Qiyasi, 1997: 58  :اميرقسون در قاهره

مسجد آبـي يـا    دربارة .192-194: 1388و، ؛ آجورل239: 1377؛ هيلن براند، 208، 77: 1368،  هوگ و مارتن:  مجموعة سلطان حسن در قاهره    دربارة    
 .194-195: 1388آجورلو، :  آق سنقر قاهره
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